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رابطه »موضوع  ،شده حضرت علي)عليه السلام( بسيار به آنها اشارهسخنان از جمله موضوعاتي كه در قرآن و روايات به خصوص 

ي است است ولي نفاق وصف شخص عمل شخص رياكاروصف  زير مجموعه نفاق مي باشد همچنين ريا «ريا»است.  «ريانفاق و 

مسلمانان جهت رسيدن به كمالات زندگي  ،اين موضوع در آن است كه بررسي ضرورت؛ است كه ظاهر و باطنش با هم مخالف

ه ندبنابراين اگر به نکات آموز ،صوص حضرت علي )عليه السلام( هستنده خت بايت های وحياني و آموزه های اهل بينيازمند هد

تواند آنان را در پيشبرد اهداف زندگي معيارهای موشکافانه ای را استخراج خواهند كرد كه ميقرآن و نهج البلاغه توجه نمايند، 

ه دوچهر رابطه بيندادن بخشي از  صدد نشان در كه بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي نگارش يافته، وشتار حاضرن موفق نمايد.

يکي از روابط  :گفتتوان مياز جمله يافته های اين پژوهش  كه باشدمينهج البلاغه قرآن و از منظر و رياكاران گان)منافقان( 

نمايد تا مردم را بفريبد، پس در اين حالت، مىخود ظاهرش را برخلاف باطن شخص رياكار  ،هكآن است  «فاقن»و  «ريا»بين 

 ،نفاق است ،بر مبنای قرآن مهمترين خصوصيت انسان رياكار اما؛ كند كه همان دورويى و نفاق استرياكارى، نام ديگر پيدا مى

 .شود، مگر اينکه آن شخص دارای صفت نفاق باشدبه عبارت ديگر عمل ريايي از كسي صادر نمي

 ، منافقيننفاق، رياكار، منافق، رياهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

بهره گيرى از آموزه هاى دينى در زندگى امروز ، نيازمند نگـاه ررف بـه گفتـار و رفتـار پيشـوايان ديـن، در كنـار آيـات 

توانـد ديـدگاه ديـن را دربـاره هدايتگر قرآن است. به كارگيرى متون قرآنى و حديثى به عنوان سرمايه هـايى بـس گرانبهـا، مى

 .بنماياند و چراغ فروزان هدايت در رهجويى به سعادت جاويدان باشد انسانمسائل و دغدغه هاى نسل كنونى، به 

از جمله موضوعات مهمي كه در قرآن و نهج البلاغه به ارتباط بين آنها اشاره شده موضوع ارتباط بين نفاق و ريـا اسـت، 

را به « نفاق»، وارهحضرت علي )عليه السلام( با استناد به قرآننخستين بار لامي شناخت آنها مهم است. كه امروزه در جوامع اس

و ريـا را بـه عنـوان زيـر  كه گفتار او با آنچه كه در دل دارد، مخالف است، به كار برده و به معنای كسي «دو رو»معنای شخص 

ای نتوانند با مسلك، مـرام، ديـن، مـ ه  و يـا وقتي عدهه های نفاق است،مجموعه نفاق معرفي كرده به عبارتي ديگر ريا از گون

از طرف ديگر به دلايل متعدد نتوانند و يا نخواهند كه با آن به مخالفـت برخيننـد و آن را  وحکومتي كنار بيايند و آن را نپ يرند

مـ ه  و ،دين،ظـاهر خـود را موافـق ايـن مرامت بر مخالفت صريح نداشته باشند، در أقدرت و جر ،شهامت ،رد كنند يا اخلاص

خينند و دارای چهره دوگانه ای در عرصه شخصيت خـويش مـي حکومت و... نشان مي دهند اما در باطن با آن به مخالفت برمي

 .شوند

، در قرآن و نهج البلاغه پيرامون شناخت افراد برای هر جامعه از خطر هر دشمني بيشتر استافراد رياكار و منافق خطر 

آنها را بشناسند و حركت مخلصـانه خـود منان در عرصه قرون ، ؤمي ارائه شده است تا نشانه های دقيق و روشنرياكار و منافق ، 

چنين كساني به دليل اينکه در بطن جامعه زنـدگي مـي كننـد، وابسـتگي هـای كنند. جدا  اين بيماردلان خطرناكرا از مسير 

نسبي سببي، شغلي و فرهنگي، اقتصادی، سياسي، اجتماعي و... با امت اسلامي دارند و از سوی ديگر، ظاهرساز و حقـه بـاز هـم 

ان كنند و به تخري  ايمان مـردم و منان پنهؤمي توانند خود را در جمع ميعني برخي رياكار و برخي منافق هستند كه هستند، 

بنابراين شناخت افراد رياكار و منافق ضرورت پيدا مي كند اما دغدغه اصـلي ايـن پـژوهش در ايـن  .روح معنوی جامعه بپردازند

رفي شده است كه چه رابطه ای بين ريا و نفاق وجود دارد؟ و اينکه از ديدگاه  قرآن و نهج البلاغه چگونه افراد رياكار و منافق مع

اند ؟ جهت پاسخ به اين پرسش ها مقاله حاضر تحت عنوان روش توصيفي ـ تحليلي نگارش يافتـه اسـت كـه هـدف اصـلي آن 

 بررسي رابطه بين نفاق و ريا از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه مي باشد. 

  تبیین مفاهیم .1

ت درونـي اواره، ابعاد مختلف اين صف دو اين يرسد تا با مشخّص كردن دقيق مفهوم لغوی و اصطلاحضروری به نظر مي

 عيّن گردد.و رابطه بين اين دو مهای عيني آن در رفتار انساني مورد بررسي قرار گرفته وبازتاب
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  مفهوم نفاق .1-1

 الف( مفهوم لغوی نفاق 

چيـنی و اختفـای چيـن  دلالـت بـر اظهـار« نافقا»؛ به اين دليل كه  1مي دانند« نافقاء»را مشتق از « نفاق»ی بيشتر لغويون واره

« از راهي و علتي دين را پ يرفتن و داخل شدن و از بيـرون رفـتن از آن از طريـق ديگـر»را « نفاق»و بر اين اساس،  .ديگر دارد

 اند.معنا كرده

چند معناى فرعى به كار رفته است. دو معناى اصلى آن، يکـى و  لغت عرب براى دو معناى اصلىدر  «ن ، ف ، ق»ماده 

 2.است« پنهان داشتنو  پوشيده»ديگرى و  «فنا شدنو  تمام»

بـه معنـاى تمـام « نفق نفقـة القـوم»و  به معناى تمام شدن عمر چهارپا« نفقت الدابة»هاى معناى نخست، استعمالاز 

 3.توشه استو  شدن زاد

دو سـورا  از  به معناى يکى« قاصعاء»برابر در  «نافقاء»و  راه زيرزمينىو  به معناى تونل« نفق»هاى واره معناى دوم،در 

بـا  قـرآن اين دو معنا، به يك ديگر بازگشته، يك ريشه دارنـد.كه  اندبرخى نين احتمال داده  اند.لانه موش صحرايى به كار رفته

هـاى بيمارىو  وجوه پنهان روحاز  نمايد، به يکىاظهار ايمان مىو  داردپوشيده مىرا  ر خودكفكه  استخدام اين لفظ براى كسى

 4.نهان انسان اشاره كرد

بـر اسـاس ايـن و  معناى لغـوى نفـاق تناسـ  داردبا  مؤلفان غري  الحديث، اين استخدامو  لغوياناز  به گفته بسيارى

 5.اگر بتواند بگريندو  پنهان بداردرا  شود تا خودمى« نافقاء»ا ي« نفق»منافق نين داخل كه  تشبيه ساخته شده است

 ب( مفهوم اصطلاحی نفاق

گيرد به همين علت هـر فـرد دورو را در هـر را در بر مي باطن نفاق معني وسيعي دارد كه هر گونه دوگانگي ظاهر ودر اصطلاح 

 6.توان منافق ناميدای ميمقوله

                                                           
  - ابن منظور ، لسان العرب، ج14، ص1242

  - راغ  اصفهاني ، مفردات قرآن ، ص819، ماده »نفق« 2

  - طريحي،مجمع البحرين، ج 2-1، ص3121

  - ابن منظور ، همان كتاب ، ج14، ص4242

  -  فيروزآبادی، القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 286 ؛زبيدی،  تاج العروس ، ج 13 ، ص 5463

  - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج 5 ، ص 454 6
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بـر كسـى تطبيـق را  مفهـوم قرآنـىو  همين معنـا، ايـن وارهفهم با  مسلمانان صدر اسلامو  (صلى الله عليه وآله)يامبرپ

در درون و نهـان شـکاك و مـردد و گـاه كـافر  سرى داشت، وو  كافران سربا  باطندر  ظاهر، ادعاى مسلمانى، وبهكه  كردندمى

 نمود. رون مسلمان ميمطلق بود و در ب

غيبتش يکـى و  حضوركه  كسىو  تکار، رياكارها، همچون انسان خيانديگر مصداقدر  كاربرد آنو  رواج اين استعمالبا  

و  بر حس  نظر برخى، قابليت تقسيم به دو دسته كلى، يعنى نفاق اكبـركه  تر گشت؛ تا آن جانيست، توسعه معنايى نفاق افنون

 .اصغر يافت

 ج( مفهوم قرآنی ـ روایی نفاق

بـه  ز منافقي سخن به ميان آمده كه با خدعه و نيرنگ، خـود را و ا استفاده قرار گرفتهدر آيات قرآن نفاق به معنای منفي مورد 

دهد تا از امکانات جامعه به ويژه امنيت و آرامش و آسايش آن بهره گيرد و در موارد نيـاز در خـدمت دشـمن مسلمان نشان مي

تر در دوز  قـرار از كـافران در جايگـاه پسـت تربيروني و كافران باشد؛ از اين روست كه ايـن دسـته بـه عنـوان دشـمن سـخت

  7.گيرندمي

فات منافقين، چگونگي برخورد با آنها و مسائل مرتبط با نفاق اهل بيت )عليهم السلام( ص نفاق،روايي ر رابطه با مفهوم د

 8.را در روايات خود به عنوان مفهوم نفاق ذكر كرده اند و منافقين

 مفهوم ریا .2-1

 الف( مفهوم لغوی ریا

و انجام كار بـرای نشـان دادن بـه  10تظاهر كردن به نيکي، دورويي و نفاق» و به معنای  9.است «رؤيت» مشتق از كلمه «ريا»واره 

 11.ديگری آمده است

 

 

                                                           
  - جوادی آملي،تفسير تسنيم ، ج2 ، ص7159

  - كليني، اصول كافي ، باب منافقين، حديث8.11

  - طبرسي، جوامع الجوامع ، ج2،ص9650

  - معين، فرهنگ لغت معين ، ج2،ص101700

  - سياح،فرهنگ بنرگ جامع نوين،ص11631
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 ب( مفهوم اصطلاحی ریا

كنـد و ايـن آنکه انسان بخواهد با ارائه كارهای نيك خـود، مقـام و مننلتـي در دل مـردم پيـدا : عبارت است از  ريا در اصطلاح،

مطل  اگرچه در تمامي كارهای خوب امکان دارد، ولي نام ريا در اصطلاح شـرعي، مخصـوص اسـت بـه اينکـه آدمـي در انجـام 

 12.عبادات، چنين قصدی داشته باشد

شود كه ريا اختصاص به اعمال عبادی نداشته و شامل ساير افعال غيـر عبـادی از بيان برخي علمای اخلاق استفاده مي 

ريا عبارت است از نشان دادن چينی از اعمـال حسـنه يـا خصـال »فرمايند: امام خميني)ره( در اين باره مي .گرددنين ميانسان 

هـا بـه خـوبي و صـحت و ها و اشتهار پيدا كردن نـند آنپسنديده و يا اعمال حقه به مردم، برای مننلت پيدا كردن در قلوب آن

 13.«امانت و ديانت بدون قصد صحيح الهي

از ايـن  آن است كه شخصي عمل را طورى انجام دهـد كـه ديگـران ببيننـد و« ريا»بنابراين مي توان گفت در اصطلاح 

 طريق كس  وجاهت و موقعيت براى عمل كننده حاصل شود.

  و منافق كاراز ریا اهمیت  و جایگاه بحث .2

ف يشـبرد اهـداپتراشـي و كارشـکني در راه  گروه منافقين و رياكاران از همان ابتدا به عنوان دشمناني داخلي بـه مـانع

ا بـر ناپـ يری ر متعالي اسلام پرداختند و با مخفي كردن چهره دو گانه، كفر و كينة عميق خود نسبت به اسلام، صدمات جبران

ده و عـة بشـری بـوآن وارد ساختند. اين بليّة بشری نه تنها مختص آن عصر نبوده بلکه به عنوان آفتي هميشگي، گريبانگير جام

 هست.

ملکـرد آنـان ولين با دقت نظر نسبت به عئمنافقين در هر جامعه ای هشداری است كه بايد مردم و مسرياكاران و  خطر

ود پان در تارو چرا كه از يك سو شناخت آنها غالباً آسان نيست و از سوی ديگر دشمنان داخلي هستند و گاه چن، حساس باشند

بـارزه مامعه، كار جآنها كار بسيار مشکلي است و از طرفي روابط مختلف آنها با ساير اعضاء  كنند كه جدا ساختنجامعه نفوذ مي

 .شوار مي سازددرا با آنها 

                                                           
  - فهری،بحثي پيرامون نفاق و ريا، ص126

  - موسوی خميني؛ شرح چهل حديث ، ص1335
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يابد، بشر هنار سال قبل يك رود، قدرت نفاق بيشتری ميانسان هرچه از نظر تمدن پيش مي»شهيد مطهری مي گويد: 

تر باشد، نفاقش كمتر است بر خلاف حيوانات كه معمولاً يا اكثريت قـدرت بدویصدم نفاق بشر امروز را نداشت، و هر چه انسان 

 14.«دبر نفاق ندارند، انسان چون موجود تکامل يافته تری است، قدرت زيادی بر مصنع و ظاهرسازی دار

ند ها را گوشـنآدر اهميت شناخت منافقان و افراد رياكار همين بس كه نه تنهای اوليای دين در روايات خود خطر وجود 

آن  فـراد منـافقمي نمايند بلکه در آيات قرآن بارها به نشانه های افراد رياكارو منافق اشاره شـده اسـت و حتـي گـاهي خطـر ا

 قدربيشتر از افراد رياكار است كه در قرآن سوره ای به عنوان منافقون نازل شده است. 

 لبلاغهنهج ا قرآن و  از دیدگاهلزوم شناخت منافقین و ریاكاران  .3

هر جامعه ای اين برنامه و گروه  ( نبوده است و درلي الله عليه و آله، مخصوص عصر پيامبر)صرياكاریدون شك، نفاق و ب

ای كه قرآن برای آنها به دست مي دهـد شناسـايي شـوند، تـا نتواننـد وجود دارند، منتها بايد براساس معيارهای حساب شدهها 

 كه معمولا به حس  ويژگي های شخصيتي به دنبال منافع فردی، گروهـيو رياكار افراد دو چهره  ،زيان و يا خطری ايجاد كنند

 15 .دارای ويژگي هايي اند كه به راحتي قابل شناسايي مي باشندنفاق و ريا  حضرت علي )عليه السلام( خود هستند، از منظر

ن سد بنـابرايم و ضروری به نظر مي رزاسلامي لا شناسايي صفت های رذيله و دوری جستن از آنها برای مردم در جامعه

 مي توان به طور كلي لنوم شناخت ريا و نفاق را با توجه به برخي آيات وروايات در اينجا مت كر گرديد. 

كنـد، بـدون بسيط است. رياكار براى مـردم فخرفروشـى مـى« رياء»مركّ  است، ولى صفت رذيله « نفاق»صفت رذيله 

دادن و يا پنهان كردن احساسات خاصّ خود زير پوشش ظواهر فريبنده باشد، بلکه افتخارات خود را بـه ر   كه به فکر فري اين

 كند و در اين راه تمـامكشد تا مردم ببينند، و از آنها در شگفت آيند؛ به اين ترتي  او در خود احساس نياز به خودنمايى مىمى

بيند كه براى واداشتن او بر انجام وظيفـه كفايـت كنـد، و ى خاصّ محركّى را نمىبرد، ولى در خود يك نيروتوانش را به كار مى

العمـل مشـابهى را كـه پـس از آنهـا يابد، مگر تحسين و اعجاب و ستايش مردم و كف زدن و ساير عکساى را نمىچنين انگينه

 16نفس راحتى بکشد!

هايت شدّت ندانند، حکم شديدى صادر كرده و در م مىگ ارى مردقرآن كريم، براى افرادى كه بهاى فضيلت را در ارزش

 ها بيهوده و باطل است: اعلام داشته است كه اعمال اين

                                                           
  - مطهری ، آشنايي با قرآن ، ج1،ص14150

  - مطهری ، همان كتاب، ج1،ص15.151

  - انصاريان، آيين اخلاق در قرآن، ص: 16645
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اسِ يا أَيُّهاَ الَّ ِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صدَقَاتِکمُْ باِلْمَنِّ وَ الأَْذى» ايـد. ى كسـانى كـه ايمـان آورده؛ا17كاَلَّ ِی يُنْفِـقُ مالَـهُ رئِـاءَ النّـَ

 «كندهاى خود را با منّت و آزار باطل نسازيد، همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مىشبخش

سـاهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّ ِينَ همُْ عَنْ صَلاتِهمِْ » :اعلان كرده كه اين افراد رياكار سناوار ويلندهمچنين آيه ديگری قرآن 

 «  كنندكنند، همان كسانى كه ريا مىانگارى مىپس واى بر نمازگنارانى كه در نماز خود سهل ؛18يُراؤُنَالَّ ِينَ همُْ 

مـردى كـه »شمارد: اوّلين فرد: سوزاند، سه كس را بر مىحديث از ميان نخستين كسانى كه روز قيامت آتش آنها را مى

هـا گويند: درباره اين نعمتكند، مىآورند و او اعتراف مىهاى الهى را به خاطر او مىبه شهادت رسيده است، او را آورده، و نعمت

گويى، تو جنگيدى تا بگويند چقـدر رسد: دروغ مى)خدايا( جنگيدم تا شهيد شدم! خطاب مى گويد: من در راه توچه كردى؟ مى

 19«شود.كه به داخل آتش افکنده دهند تا او را به روى زمين بکشند، تا اينپرواست، و گفتند! سپس دستور مىبى

كننـد. او و نعمت الهـى را يـادآورى مـىآورند مردى را كه علم آموخته و تعليم داده و قرآن خوانده است، مى»فرد دوم: 

گوينـد: دروغ گويد: علم آموختم و تعليم دادم و قرآن را براى تو خواندم. مـىها چه كردى؟ مىرسد: با اينشناسد، خطاب مىمى

دهنـد او ىگويى. بلکه تو علم آموختى تا بگويند:دانشمندى، و قرآن خواندى تا بگويند: قارى قرآنى، و گفتند! سپس دستور ممى

 20«بکشند تا به دوز  اندازند. را به رو

مردى است كه خداوند بر او گشايش داده و از هر نوع مال و ثروت را بر او ارزانى داشـته اسـت، پـس او را »سومين فرد: 

دوسـت داشـتى،  بياورند، نعمت الهى را به خاطر او آورند، او بشناسد، گويند: چه كردى با اين نعمت؟ گويد: هيچ راهى را كه تـو

اى، و مـردم گويى، بلکه تو آن كار را كردى تا بگويند بخشندهكه در آن راه انفاق كردم، گويند: دروغ مىفروگ ار نکردم، مگر اين

اينـان نخسـتين كسـانى هسـتند كـه در آتـش دوز  »، «گفتند! سپس دستور دهند او را به رو بکشند و بعد بـه دوز  افکننـد.

 21!«.بسوزند

ای بندگان خدا شما را به تقوا و »  شناخت منافقان اين است كه : ( درباره ليه السلامسخن اميرمومنان علي)عهمچنين 

پرهينكاری سفارش مي كنم، و از منافقان برح ر مي دارم، زيرا آنها گمراه و گمراه كننده اند، خطاكار و به خطا اندازند، به رنـگ 

                                                           
  - بقره :264. 17

  - ماعون :6-4. 18

  - قرطبي، تفسير قرطبى ، ج1 ، ص18. ؛ ابن حنبل ،مسند احمد، ج2 ، ص321 ، حديث 198260

  - شوكاني ، نيل الأوطار، ج8، ص2034

  - انصاريان ، همان كتاب، ص646. 21
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ن های متعدد خودنمايي مي كنند از هر وسيله ای برای فريفتن و در هم شکستن شـما های گوناگون درمي آيند، به قيافه و زبا

گاهي به كمين شما مي نشينند، بد باطن و خوش ظاهرند، و در نهان برای فريـ  مـردم گـام  استفاده مي كنند، و در هر كمين

ارشان دردی اسـت درمـان ناپـ ير، بـه رفـاه و برمي دارند، از بيراهه ها حركت مي كنند، و گفتارشان به ظاهر شفابخش، اما كرد

ورزند و )اگر به كسي( بلايي وارد شود خوشحال مي شوند، اميدواران را مايوس مي كننـد، در هـر راهـي آسايش مردم حسد مي

كشته ای دارند، در هر دلي راهي و در هر مصيبتي اشك ساختگي مي رينند، مدح و تمجيد را بـه يکـديگر قـري مـي دهنـد و 

 22«ظار پاداش و جنا مي كشند، اگر چينی بخواهند اصرار مي ورزند، و اگر ملامت كنند پرده دری مي نمايند.انت

توان فهميـد كـه اسـاس و زيربنـای كه به راحتي مي طورینين به مسئله ريا توجه فراواني شده است، به نهج البلاغهدر 

ای عملي را انجام دهد كه در آن ريـا باشـد اثـری نداشـته و در پيشـگاه خداونـد سعادت انسان بندگي خالصانه است و اگر بنده

هـا اشـاره ، تنهـا بـه تعـداد محـدودی از آنسخنان از حضرت علي )عليه السـلام(پ يرفته نيست. به دليل كثرت فراوان اينگونه 

نيازی از ع ر خواهي از خداوند و واگ اری به غير را، ترس از خدا و عمـل ( روش بيعليه السلامحديثي از امام علي)در  .گرددمي

 23«.بدون ريا و خودنمايي معرفي نموده است

منافق را سه نشانه اسـت : زبـانش بـا دلـش، گفتـارش بـا كـردارش، و »فرموده است :  (عليه السلام)امام علىهمچنين 

  24«درونش با نمودش، يکسان نيست

زشـتى هاخوانده است ؛ يعنى هر خصلت زيبـايى بـر اثـر اتصـاف بـه آن بـه ننگ خصلترا  نفاق(عليه السلام )امام على

روغـين، معنـايى نداشـته ننـگ ددورو و صـداقت  وشرويىخگردد. چه،خوشرويى باشد، نابود مىو  اگر مانند صداقتو  گرايد،مى

 25.شوداخلاقى محسوب مى

 قرآن و روایات  بین نفاق و ریا درارتباط  .4

شـود، مگـر بر مبنای قرآن مهمترين خصوصيت انسان رياكار نفاق است و به عبارت ديگر عمل ريايي از كسي صادر نمي

للَّـهَ إِنَّ الْمُناَفِقِينَ يُخاَدعُِونَ ا»:دهدسوره نساء اين مطل  را به خوبي نشان مي 142اينکه آن شخص دارای صفت نفاق باشد. آيه 

براسـتى كـه منافقـان بـا خـدا نيرنـگ ؛ قَلِيلاًوَ هُوَ خاَدعُِهمُْ وَ إِذَا قاَمُوا إِلىَ الصَّلاَةِ قاَمُوا كُساَلىَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لاَ يَ كُْرُونَ اللَّهَ إِلاَّ 

                                                           
  - دشتي، ترجمه نهج البلاغه،خطبه 22491

  - همان ، قسمتي ازخطبه 23491

  - همان. 24

  - نراقي؛ احمد؛ معراج السعادة،ص25515

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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خينند؛ در حالى كه )در برابـر( كسالت بر مىخينند، با زند؛ و هنگامى كه به نماز بر مىبازند؛ در حالى كه او به آنان ترفند مىمى

 در اين آيه از صفات منافقين، رياكاری شمرده شده است.«كنند؛ و جن اندكى به ياد خدا نيستند.مردم ريا كارى مى

 نفاق اعم از رياست و ريا مسبوق بر نفاق است. به عبارت ديگـر ريـا ازبنابراين يکي از روابط بين نفاق و ريا اين است كه 

شود. قائلين به اين نظريه نفاق را مخالف نهان و آشکار تعريف نمـوده و ايـن مخالفـت را يـا در عقايـد های نفاق شمرده ميگونه

اند. در اين صورت ريا عبارت است از نفاق در طاعات و عبادات كه نوعي از نفـاق خواهـد )ايمان( و يا در طاعات و عبادات دانسته

اند كه رياكار بايد منافق باشد و ريا نوعي از نفـاق اسـت بـه دادی از مفسران به اين مطل  تصريح كردهتع؛ طبق آيه م كور ، بود

 26«الرياء ضربُ من النّفاق»عنوان مثال شيخ طوسي در تبيان تصريح كرده كه: 

منـافق را شـيعي ،ين محّـدثبرخـي از 27.علاّمه طباطبايى مى گويد : نفاق ، در عرف قرآن ، اظهار ايمان و ابطان كفر اسـت

، اسـلام را  د. ايشان ، در معناى اسلام و ايمان به پيـروى از روايـاتندانهمچون مسلمان و مؤمن ، داراى گونه هاى متفاوتى مى

، اماّ ايمان را برتر و نيازمند اعتقاد قلبى و عمل خارجى دانسته، تسـليم درونـى را 28دنشهادتينِ زبانى و اقرار ظاهرى مى دان همان

 29.اصلى خيمه ايمان مى شمرد ستون

منافق را نين كسى مى داند كه اظهار اسلام مى كند، و در باطن كافر است و اعتقاد قلبى و تسليم درونى ندارد. وى، اين 

و ريا و اظهار دوستى دروغين و نيکو نمودن و بد بودن و ظاهر سازى و صالح نبـودن را ، از گونـه هـاى  30.معنا را مشهور مى داند

 و ريا ارتباط برقرار مي سازد.  و به اين طريق بين نفاق31ديگر نفاق مى شمرد

و مـرتبط بـا در جايى ديگر، نفاق نوع اول را ويژه دوران صدر اسلام، و منافقانِ دوره هاى متأخر و معاصر را ، از نوع دوم 

و همـان گونـه كـه  33«وَ ماَ همُ بِمُـؤْمِنِينَ»  .نمى دانداين نظر ، پ يرفتنى است؛ زيرا قرآن نين منافقان را مؤمن  32.مى شمردرياكار 

                                                           
  - طوسي، مجمع البيان،  ج3، ص26197

  -طباطبايي، تفسير المينان ، ج 19 ، ص27278

  - مجلسي، بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 28241

  - همان، ص 29265

 - علّامه مجلسى، نخستين روايت باب نفاق را در بحار الأنوار كه به گونه اى تفسير عنوان باب است، به روايتى از امام رضا 30

.اختصاص داده كه ناظر به همين معناى مشهور است (عليه السلام)  

  - مجلسي، همان كتاب ، ج 72 ، ص 31108

  - همان ، ج72،ص271. 32
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و به نوعي رياكار  گ شت ، منافق از ديدگاه وحى ـ كه درون را به عيان مى بيندـ ، كافرى است كه در لباس اسلام درآمده است

 نين مي باشد. 

  :ميــــان اهــــل ســــنّت نيــــن ايــــن تلقّــــى وجــــود دارد. ابــــن رجــــ  حنبلــــى مــــى گويــــد در

اب ها رشتگان و كتفنظر شرعى دو گونه است: يکى نفاق اكبر و آن، اين است كه انسان به ظاهر، خود را مؤمن به خدا و نفاق از 

رآن بـه م است كه قو پيامبران و روز قيامت نشان دهد و در باطن، مخالف همه يا بخشى از آن باشد و اين، همان نفاق صدر اسلا

ا ريـا در ارتبـاط بـو به اين طريق نفاق اكبـر .انسته و خبر از دوزخى بودنشان داده استنکوهش اهلش پرداخته و آنان را كافر د

 است. 

كـه  34،نفاق اصغر يا نفاق عملى است و آن، اين است كه انسان به ظاهر، كارى كنـد و قصـدش چيـن ديگـرى باشـد: دوم

تظاهر به عبادت و سلوك است، بـدون اعتقـادِ درونـى؛ منظور از معناى دوم ، ظاهرسازى و رياكارى است؛ زيرا ريا ، ارائه عمل و 

 اگرچه ممکن است رياكار به اصل خدا و معادو نبوّت، ايمان و اقرار داشته باشد.

و چنـين منـافقى را ، از سـلك  دانسـتاز اين رو ، مى توان اين نفاق را نفاق عملى در مقابل نفـاق اعتقـادى نـوع اوّل  

ز پايين ترين آنان؛ زيرا ايمان نين درجات و مراتبى دارد كه در برخـى از آنهـا ، اعتقـاد و تسـليم ، اگر چه ادمؤمنان به شمار آور

 35.قلبى محض ، كافى است

، بودنـدو رياكـار و به انگينه هاى منافقان صدر اسلام كـه كـافرانى مسـلمان نمـا  دحال اگر در معناى نخست دقيق ش 

كه اظهار ايمان به خدا و رسول و قرآن، تنها يك سپر سياسى براى زندگى در جامعه دينى اين نکته دريافت مي شود ، نگريست

مدينه بوده است. به عبارت ديگر ، ماهيّت اين برخورد منافقانه ، تفاوتى با سـاير نفـاق هـا و جاسوسـى هـاى سياسـى در ديگـر 

ت و مـدنيّت بـا ايمـان و ولايـت آميختـه اسـت، جوامع ندارد ، ولى از آن جا كه در جامعه مدينـه، ديـن حـاكم اسـت و سياسـ

سياستمدارانِ منافق، همراهى ظاهرى را در اظهار ايمان و قبول پايه هـاى دينـى حکومـت مـى ديدنـد، وگرنـه همچـون سـاير 

منافقان سياست پيشه و جاسوسان حرفه اى ، هيچ تمايلى به اداى فرايض دينى و اطاعـت اوامـر رهبـرى، از خـود نشـان نمـى 

. نتيجه اين كه ، اصل همراهى با جامعه و فرهنگ سياسى حکومت ، النام مى كرد كه منافقان ، چهـره سـازى اعتقـادى و دادند

عملى كنند و پرده نفاق بر بى ايمانى خويش بيندازند. به حتم ، اين نفاق سياسى كه تا عميق ترين اعتقادات قلبى و درونـى راه 

                                                                                                                                                                                     
  - بقره : 33.108

  - ابن رج  ، جامع العلوم والحکم ، ص 34375

   -شيخ صدوق، معانى الأخبار ، ص 395 ، ح 35.51
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عالم ، يعنى رسول خدا مى ايستد، بدترين و زشت ترين نوع نفاق است كـه متأسـفانه بـا  پيدا مى كند و در برابر برترين موجود

بـه همـين جهـت  ، بسى عيان تـر اسـت (عليه السلام)اسلام همناد بوده و آثار مخرّب آن ، در دوره حکومت و زندگى امام على 

 36.حضرت علي در سخنان خود به ارتباط بين ريا و نفاق اشاره داشته اند

تعلَّق معف ناشى از برخى از عالمان ، انواع نفاق را مرات  نفاق تعبير كرده و برحس  شدّت و ضهمچنين بنابراين دلايل، 

 : دود مى فرمايدر كتاب اربعين خ (رحمه الله)امام خمينى .و يا كسى كه با آن برخورد منافقانه مى شود ، تقسيم كرده اند

دارد؛ زيرا گاهى نفاق كند در دين خدا، و گاهى در ملکات حسنه و فضايل اخلاق،  نفاق به حس  متعلَّق، فساد آن فرق»

و گاهى در اعمال صالحه و مناسك الهيه و گاهى در امور عادّيه و متعارفات عرفيّه، و همين طور گاهى نفاق كند بـا رسـول اللّـه 

و گاهى با اوليا و علما و مؤمنين و گاهى با مسلمانان و يا ساير بندگان خـدا از  (عليهم السلام)هدى  و ائمه (صلى الله عليه و آله)

ملل ديگر. البته اينها كه ذكر شد، در زشتى و وقاحت و قباحت فرق دارند؛ اگرچه تمام آنها، در اصـلِ خباثـت و زشـتى شـركت 

 37.دارند و شا  و برگ يك شجره خبيثه هستند

روحى روانى است كه برحس  شدّت و ضعف آن و مقتضيات زمان ، گاه منافق را براى نفاق، به واقع يك صفت و ويژگى 

جل  منافع مادّى و زودگ ر دنيوى ، به ستايش و چاپلوسى و ابراز محبّت و دوستى دروغين با خلق خدا وا مـى دارد ، حـال آن 

ها. گاه نين به صورت برخورد منافقانـه بـا پيـامبر و كه دل در گرو اموال و جاه و مقام مردم نهاده است ، نه ويژگى هاى انسانى آن

اعتقادات اصلى دين ظهور مى كند ، و گاه براى جاى گرفتن در صف مؤمنان به رياكارى و تظـاهر و اعمـال و عبـادات اسـت ، و 

نـوع نفـاق حتى در مرتبه شديد آن ، به صورت امر به عبادت و دعوت به طاعت ر  مى نمايد كـه امـام علـى آن را شـديدترين 

 38.خوانده است

ا را ا و هشـدارهتوجّه به دو گونه اصلى نفاق، يعنى نفاق اعتقادى ـ سياسى و اخلاقى ـ اجتماعى ، شدّت و ضعف تح يره

 توجيه مى كند.

 )علیه السلام(سخنان حضرت علیارتباط بین نفاق و ریا در  .5

تفاوت ظاهر و باطن چين ديگری نيست؛ زيرا چيـنی  رياكاری جنء صفات منافقين دانسته شده و اصولاً ريا جن دورويي و

 :فرمايد قرآن مىاز  به پيروى (عليه السلام)علىحضرت  دهد كه خود در باطن به آن معتقد نيست.را به مردم ارائه مي

                                                           
  - طباطبايي، تفسير المينان ، ج 19 ، ص 36287

  - موسوی خميني، شرچهل حديث ، شرح حديث نهم ، ص 37135

  - تميمي آمدی، غرر الحکم ، ج 2 ، ص 464 ، ح 383309
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 «مردد است.و  بار و زيانو  باز منافق، نيرنگ؛ 39المنافق مکور مضر مرتاب »

بـا اسـتناد بـه احـاديثي كـه   ؛40كل منـافق مريـ » : داندميان همه منافقان، مشترك مىرا  ديگر، اين ويژگىدر سخني 

ه های شخص منافق و رياكار در نهج البلاغه ايراد فرمودند مي توان گفت كه چه ارتباطي بين اين افـراد نحضرت علي درباره نشا

گفتـار زيـاد و عمـل كـم و دارد درسـت ماننـد شـخص رياكـار كـه  هياهوی بسيار و ادعاهای بـنرگشخص منافق : وجود دارد

و با هر جمعيتي مطـابق مـ اق آنـان  مي گيرد هر محيطي رنگ آن محيط را درشخص منافق دارد؛ همچنين اينکه  ناهماهنگ

و شخص رياكار نين در هر جايي و با هـر جمـاعتي بـه تملـق و « انا معکم»گفتن و با مخالفان « امنا»مومنان  مي زند و با حرف

 چاپلوسي مي پردازد. 

جمله  خلاقي است ازنفاق و ريا برخي پيامدهای مشترك دارند كه نشان از رابطه بين اين دو رذيله اعلاوه بر اين موارد  

 . جنء اصلي نفاق و ريا محسوب مي شود خدعه، نيرنگ و فري  و دروغ و تملق و چاپلوسي، پيمان شکني و خيانت: 

تنگنـاى در  رهيختگان نين درآيـد، بـازبه دست آورد و جنء ف اىاندوختهو  به زيور دانش بيارايدرا  منافق حتى اگر خود

را  دانـشو  تر ساخته است؛ زيرا او جايگاه علـمسنگينرا  كه به هدف ننديك گردد ، بار خودآنبىو  اش گرفتار استخودساخته

اصـطلاحات و  بـه معـدودى الفـا را  روشن سازد، تنها زبـان خـودرا  نور علم ، درون خويشبا  به جاى آن كهو  نشناخته است

و از ايـن جهـت  نادان رفتـارى .و  كردار ، جاهل است؛ داناى زبانىو  عملدر  نمايد وگفتار ، عالم مىو  زباندر  گشوده است . او

نين با شخص رياكار مي تواند ارتباط داشته باشد كه شخص رياكار عمل را برای خودنمايي انجام مي دهد و عملش تهي از ايمان 

 و حقيقت علم است. 

زبـان او اسـت ؛ در  ؛دانـش منـافق41م المنافق في لسانه ، علم المؤمن فـي عملـهعل»فرمايد : مى( عليه السلام )امام على 

 .«كردارشدر  دانش مؤمن

 ؛ زيرا اگر علم او حقيقى درست مانند رياكار آن نيستاز  نمايشىو  در حقيقت ، آنچه منافق دارد چينى جن پوسته علم

 42الإيمان والعلم أخـوان توأمـان ، ورفيقـان لا يفترقـان»)عليه السلام( :  حضرت عليبه گفته كه  ايمان جدا نبود،از  واقعى بود ،و 

 «شوند.هم جدا نمىاز  اند كهدو رفيقو  علم ، برادران همنادندو  ؛ايمان

                                                           
  - تميمي آمدی، همان كتاب ، ج 2 ، ص 464 ، ح 393309

  - دشتي، همان كتاب، خطبه 4085

  - همان. 41

  - همان. 42
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بـا رياكـار ارتبـاط و از اين جهت ايمان تهى است ، به قاعده ملازمه ، دانشى نين ندارد از  منافق داناكه  جاآناز  بنابراين،

خـود را عاقـل و مـي كننـد و  خود برتربيني و مردم را ناآگاه، سفيه و ابله قلمـداد همچينن شخص منافق و رياكار دارای  .دارد

 مي دانند.هوشيار 

است. منافق كسي است كه سخني را مي گويد « دل»با « زبان»حقيقت نفاق مربوط به اختلاف لسان با قل  و دوگانگي 

به آن ايمان ندارد، از مکتبي دم مي زند كه به آن معتقد نيست و به خاطر همين دوگانگي زبان و دل، شيوه سخن گفتن و خود 

 43نامند؛ خواه سخن، راست باشد يا نباشد.و شخص را منافق مي« نفاق»را 

اگـر بـه  ويده است، واقعيت داشتن سخن مطرح نيست، آنچه مطرح است، مخالفت لسان با قل  و زبان با عق« نفاق»در 

 اين شخص، دو رو و دو چهره مي گويند به همين جهت است.

مطـابق  اختلاف عمل و سخن با واقع است، يعني شخصي كه فعل و عمـل و كـلام او،« ريا»كه محور بحث در  در حالي

ر سخن: هر و به ديگ .واقع نيست و عملش فاقد حقيقت است؛ خواه خود شخص به اين جهت  توجه داشته باشد يا نداشته باشد

د ق همـان تضـايك از نفاق و ريا در اين جهت مشتركند كه يك نوع دوگانگي و اختلاف در هر دو وجود دارد، ولي اخـتلاف نفـا

 ظاهر با باطن، و بيرون او با درون اوست.

تـي ست يعنـي وقدر حالي كه اختلاف ريا، همان تضاد فعل با حقيقت و واقع است، به گونه ای كه فعل با واقع مطابق ني

 يافت نمي شود.  برای عمل طرف، مصداق و حقيقتي شودبه خارج از محيط عمل او، مراجعه مي 

است پديده های گونـاگوني در عمـل  ن و رياكارا خلاصه، دوگانگي شخصيت و تضاد برون و درون كه صفت بارز منافقان

 44.از همين طريق رابطه بين نفاق و ريا را فهميد و گفتار و رفتار فردی و اجتماعي آنها دارد كه به خوبي مي توان

 

 گیریتیجه ن

بهره گيرى از آموزه هاى دينى در زندگى امروز ، نيازمند نگـاه ررف بـه گفتـار و رفتـار پيشـوايان ديـن، در كنـار آيـات 

هدايتگر قرآن است. به كارگيرى متون قرآنى و حديثى به عنوان سرمايه هايى بس گرانبهـا، مـى توانـد ديـدگاه ديـن را دربـاره 

در اهميـت  .مسائل و دغدغه هاى نسل كنونى، به ما بنماياند و چراغ فـروزان هـدايت در رهجـويى بـه سـعادت جاويـدان باشـد

نه تنهای اوليای دين در روايات خود خطر وجود آنها را گوشند مي نمايند بلکه در  شناخت منافقان و افراد رياكار همين بس كه

                                                           
  - سبحاني، منشور جاويد ، ج4،ص4316

  - سبحاني،همان كتاب،ج4،ص4417
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آيات قرآن بارها به نشانه های افراد رياكارو منافق اشاره شده است و حتي گاهي خطر افراد منافق آن قدربيشتر از افـراد رياكـار 

به مباحـث مطـرح شـده در ايـن تحقيـق بـه طـور كلـي با توجه است كه در قرآن سوره ای به عنوان منافقون نازل شده است. 

 توان موارد زير را نتيجه گرفت : مي

نفاق معني وسيعي دارد كه هر گونـه در اصطلاح بسيط است. « رياء»مركّ  است، ولى صفت رذيله « نفاق»صفت رذيله 

« ريـا»در اصطلاح . و توان منافق ناميدمي ایگيرد به همين علت هر فرد دورو را در هر مقولهرا در بر مي باطن دوگانگي ظاهر و

آن است كه شخصي عمل را طورى انجام دهد كه ديگران ببينند و از اين طريق كس  وجاهـت و موقعيـت بـراى عمـل كننـده 

 حاصل شود.

ف گروه منافقين و رياكاران از همان ابتدا به عنوان دشمناني داخلي به مـانع تراشـي و كارشـکني در راه پيشـبرد اهـدا 

متعالي اسلام پرداختند و با مخفي كردن چهره دو گانه، كفر و كينة عميق خود نسبت به اسلام، صدمات جبران ناپـ يری را بـر 

آن وارد ساختند. اين بليّة بشری نه تنها مختص آن عصر نبوده بلکه به عنوان آفتي هميشگي، گريبانگير جامعـة بشـری بـوده و 

 هست.

كه به فکر فري  دادن و يـا پنهـان كـردن احساسـات خـاصّ خـود زيـر كند، بدون اينمى رياكار براى مردم فخرفروشى

كشد تا مردم ببينند، و از آنها در شگفت آيند؛ به اين ترتيـ  او در پوشش ظواهر فريبنده باشد، بلکه افتخارات خود را به ر  مى

سته شده و اصولاً ريا جن دورويي و تفاوت ظاهر و باطن رياكاری جنء صفات منافقين دان ؛كندخود احساس نياز به خودنمايى مى

  دهد كه خود در باطن به آن معتقد نيست.چين ديگری نيست؛ زيرا چينی را به مردم ارائه مي

ميان اهـل سـنّت  در مى گويد : نفاق ، در عرف قرآن ، اظهار ايمان و ابطان كفر استاز مفسرين شيعه علاّمه طباطبايى 

نفاق از نظر شرعى دو گونه است: يکى نفـاق اكبـر و د: مى گوياز مفسرين اهل سنت نين اين تلقىّ وجود دارد. ابن رج  حنبلى 

آن، اين است كه انسان به ظاهر، خود را مؤمن به خدا و فرشتگان نشان دهد و در باطن، مخالف همـه يـا بخشـى از آن باشـد و 

اسلام است كه قرآن به نکوهش اهلش پرداخته و آنـان را كـافر دانسـته و خبـر از دوزخـى بودنشـان داده اين، همان نفاق صدر 

 و به اين طريق نفاق اكبر با ريا در ارتباط است. .است
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